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حسن لطف: قاعده كار اين است وقت مدير يا رييس جديدي وارد مجموعهاي مشود پيامهاي تبريك و
دسـته گلهـاي گرانقيمـت (بـراي مـديران رده بـالا) برايـش ارسـال مشـود و تلفنهـاي بـه او مزننـد كـه
خلاصهاش اين است كه تو بهترين انتخاب و…. البته در دنياي سياست اين واكنشها كم متفاوت

است.

مديري كه از گروه رقيب است خوب و هم حزب و هم پيال بد نمشود. از آن طرف وقت رفتن انار
يادمان مآيد مديري كه رفته است چه بديهای داشته است و مراسم توديع اگر برگزار مشود خيلها
زيرگوش هم از بديهاي او مگويند (در حال كه گرداننده جلسه از او تعريف مكند). البته در دنياي
سياست انار اينطور نيست. وقت رفتن هم مديري همراي و هم نظر يا راحت بويم هم حزب نيست كه
بد عمل كرده باشد (حت اگر خلاف بزرگ مرتب شده باشد و رفتنش با بركناري همراه باشد) در مورد
تيم مخالف هم كه راي معلوم است. مرغ يك پا دارد و نظر همان نظر روز انتخاب يا انتصاب او است.

البته اين قاعده استثنا هم دارد.

در قضاوت هميشه روي يك پاشنه نمچرخد. گاه آدمهاي پيدا مشوند كه خلاف آن قاعده قضاوت
مكننـد (حتـ در عـالم سياسـت) تبريـك و تـو خـوب گفتنهایشـان ممانـد بـراي روزي كـه طـرف دارد

مرود.

رسند اما وقت رفتن چنآيند خوب به نظر مم ها هستند كه وقتگمانم درست هم همين باشد. خيل
به دل نمزنند. خلافش هم هست عدهاي هستند كه زمان آمدن توي ذهنت فحش و بد و بيراه نثارشان
مكن اما وقت رفتن با خودت مگوي كاش مماند و به كارهاي خوبش ادامه مداد. اتفاق كه شايد
براي بعضها در مورد مهدي آذرپندار رخ داده است. بعضها كه خودم در ليستشان هستم. البته
هيچوقت به او فحش ندادم و بدوبيراه نفتم. حت وقت دربارهاش خواندم و جدال كلاماش را با كيوان
كثيريــان شنيــدم! بيشتــر نــران شــدم. چــرا كــه در طــول زنــدگام دانســته بــودم ســينماي جــوان مــان
ارزشمندي است كه مديري لايق، همهسونر، مهربان، جواندل، حام و آشنا با هنر و رفاقت مخواهد.

راستش در زمان ورود مهدي آذرپندار فر مكردم انتخاب بدي است. اما حالا كه سانداري را به كس
ديري واگذار كرده يا بهتر بويم سان سينماي جوان را از او گرفتهاند خوشحالم كه اشتباه مكردم.
چرا كه اگر نرانام درست بود مجموعهاي با وسعت چند هزار نفري سينماي جوان دوران خيل بدي را
پشت سر مگذاشت و…. البته در اينه مهدي آذرپندار مخالفان داشته و دارد (باشرفهاش و شجاعان
در زمان تصدي او اظهارنظر كردن و ابنالوقتها لابد از زمان كه حم بهروز شعيب را براي رياست

سينماي جوان زدهاند يادشان افتاده او چه ضعفهاي داشته و…) هم ش نيست. 

درست هم همين است. هيچ مدير و رييس كامل نيست. نقد هم اگر حب و بغض نداشته باشد در سرپا
كردن و بهبود دوران مديريتش كمك مكند. به گمانم مهدي آذرپندار در كنار محاسن زيادش (حمايت از
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جريــان فيلــم كوتــاه، دنبــال كــردن خواســتههاي غيــر سياســ فيلمســازان، تلاش بــراي ارتقــای جايــاه
فيلمسازان فيلم كوتاه، مدارا با مخالفان ديدگاهش و…) به شنيدن صداي مخالفانش توجه مكرد (حداقل

در ظاهر)، 

به خاطر همينها دوست دارم به عنوان كس كه سينماي جوان هميشه خانه دومش بوده، بويم آقا
مهدي بابت كارهاي خوبت از تو ممنونم.


